
مكعب سفيد

بزرگ ترين مدرسه هنرى جهان 
در ايران

«باهاوس» به تهران مى آيد
ــه  ــكارى مدرس ــاى هم شـرق: زمينه ه
ــه هنر دنيا و  «باهاوس» بزرگ ترين مدرس
ــه هنر «ايده» با حضور نمايندگان  مدرس
ايرانى و آلمانى بررسى شد. رايزن فرهنگى 
سفارت آلمان در تهران، به منظور بررسى 
زمينه هاى مشترك همكارى ميان مدرسه 
ــه بازديد  ــده از اين موسس ــاوس و اي باه
ــفارت  كرد. «اتوگراف»، رايزن فرهنگى س
ــه به بررسى  آلمان در تهران در اين جلس
همكارى هاى مشترك مدرسه باهاوس و 

آموزشگاه ايده پرداخت. 
ــت كه به ميزبانى آرش  در اين نشس
سلطانعلى، صاحب امتياز و مدير آموزشگاه 
ايده برگزار شد راه هاى همكارى متقابل و 
تبادل اطلاعات ميان اين موسسه آموزشى 
ــت و در ادامه  ــرار گرف ــى ق ــورد بررس م
ــفارت آلمان از امكانات  رايزن فرهنگى س
ــده» بازديد  ــگاه «اي ــزات آموزش و تجهي
ــك در جريان فعاليت هاى  ــرد و از نزدي ك
ــلطانعلى ضمن  اين مركز قرار گرفت. س
مثبت ارزيابى كردن اين ديدار، همكارى با 
ــه باهاوس را در ادامه رويه موسسه  مدرس
ــات  ــده در برقرارى تعامل ميان موسس اي
ــوزه آموزش هنر  معتبر بين المللى در ح
ــت. به گفته او آموزشگاه ايده پيش  دانس
ــتاى همكارى  از اين هم گام هايى در راس
متقابل با موسساتى از كشورهاى قبرس 
ــه قراردادهاى  ــژه در زمين ــه به وي و تركي
ــى و دعوت از استادان بين المللى  آموزش

براى تدريس در ايده برداشته است. 
ــكارى با  ــاس گام اول هم ــر اين اس ب
ــم در زمينه جذب  ــاوس ه ــه باه مدرس
ــتادان براى تدريس در اين آموزشگاه،  اس
ــى صورت  ــن تامين مواد آموزش همچني
خواهد گرفت. مدير آموزشگاه ايده با تاكيد 
بر اهميت برقرارى همكارى ميان اين دو 
ــاوس نزديك به  ــه اظهار كرد: باه موسس
ــأ پرورش هنرمندان تراز اول  دودهه منش

هنرهاى تجسمى و معمارى بوده به طورى 
ــذارى اش حتى از  ــدوده تاثيرگ ــه مح ك
ــا هم فراتر رفته و آموزه هاى  مرزهاى اروپ
هنرى آن در اقصى نقاط جهان گسترش 
پيدا كرده است. اين مدرسه هنرى اعتبار 
خود را كماكان حفظ كرده و يكى از مراكز 

مهم هنرى جهان به شمار مى رود. 
ــزود: تاليفات و منابعى  ــان اف او در پاي
ــتادان هنرى باهاوس توليد  كه توسط اس
ــى از مواد  ــده از دهه هاى پيش بخش ش
ــگاه ها و مراكز آموزش هنر  آموزشى دانش
در ايران را هم به خود اختصاص داده اند و 
از شناخته شده ترين آنها مى توان به «كتاب 
رنگ» تاليف «يوهانس ايتن» اشاره كرد كه 
ــوز يكى از منابع اصلى  پس از دهه ها هن
ــناخت و كاركردهاى رنگ  ــه ش در زمين

محسوب مى شود. 
به گفته مدير آموزشگاه ايده؛ در طول 
ــوزش  ــدازى، 16 دوره آم ــال راه ان پنج س
ــى  ــدت و صد دوره آموزش هنرى بلندم
كوتاه مدت، همچنين60 نمايشگاه به همراه 
نشست هاى هنرى در موسسه ايده برگزار 
شده است. لازم به يادآورى است مدرسه 
باهاوس طى نزديك به يك قرن فعاليت، 
تعدادى از هنرمندان بزرگ قرن بيستم را 
ــه جامعه هنرى معرفى كرد كه مى توان  ب
ــكى»،  ــيلى كاندينس ــه «پل كله»، «واس ب
«والتر گروپيوس»، «موهولى ناگى»، «يوزف 

آلبرس» و... اشاره كرد. 

بوم خاكسترى

روايت شقايق تاجيكى از نمايشگاهش
كارهايم حتما بايد پيام داشته باشد

ــقايق تاجيكى كه در نخستين نمايشگاه انفرادى خود با استفاده  ش
از تلفيق عكس و نقاشى به فرهنگ ايران و زن ايرانى پرداخت، معتقد 
ــك هاى روى  ــان رجوع كنند، به مرور ماس ــت اگر آدم ها به درونش اس

صورت هايشان كنار مى رود. 
نمايشگاهى از آثار تلفيقى شقايق تاجيكى از روز نهم خرداد به مدت 
ــد. اين آثار  ــته ش يك هفته در گالرى هنر خاورميانه به نمايش گذاش
ــگاه انفرادى تاجيكى به  روى ديوار رفته بودند و در  در نخستين نمايش
مراسم افتتاحيه آن ناصر پلنگى نقاش، اميرحسين امير جلالى نقاش، 
ــينما، ژيوار شيخ الاسلامى خواننده و  اميرشهاب رضويان كارگردان س

هياتى از هنرمندان اروپاى شرقى حضور داشتند. 
شقايق تاجيكى، نقاش در مورد برگزارى نخستين نمايشگاه انفرادى 
ــتين  ــرق» گفت: «آثار نخس خود در گالرى هنر خاورميانه تهران به «ش
نمايشگاه انفرادى ام مربوط به فرهنگ ايران و زن ايرانى بود كه به شيوه 
«فوتو پينتيگ» (Photo-Painting) يعنى تلفيق عكس و نقاشى خلق 

شده اند.»
او در توضيح بيشتر اين شيوه گفت: «من از طريق ناصر پلنگى با اين 
شيوه آشنا شدم. روش كار به اين صورت است كه بر اساس ايده اى كه در 
ذهنم شكل گرفته، شروع به عكاسى مى كنم. البته گاهى از عكس هاى 
قديمى و اينترنت نيز استفاده مى كنم. ولى اين كار، برعكس آنچه به نظر 
مى آيد، تنها يك عكس نيست بلكه پشت آن ايده و فكر است؛ مثلا براى 
اين نمايشگاه بارها و بارها عكس ها كنار هم قرار گرفته ، جابه جا شده اند و 
رنگ و نور آنها تغيير كرده است تا در نهايت به اين آثار منتهى شده  اند.»

تاجيكى در مورد نمايشگاه خود اظهار كرد: «شايد از ديدن آثار اين 

نمايشگاه، بيشتر از هر چيزى تنهايى و غم به نظر بيننده تداعى شود 
ولى از نظر من، اين موضوع ها جزيى از زندگى ما هستند. به همين دليل 
تصميم دارم براى نمايشگاه هاى بعدى آنچه را كه در گذشته ما وجود 
داشته و الان آن را گم كرده ايم به تصوير بكشم. البته در يكى، دو اثر اين 

نمايشگاه هم سعى كرده ام اين موضوع را نشان دهم.»
اين نقاش با بيان اينكه 15 تابلو در اين نمايشگاه نشان داده شده بود، 
افزود: «بيشتر تابلوها صورت ندارند يعنى ماسك روى صورتشان است. از 
ديد من آدم ها اين روزها خيلى نقاب دارند و حتى گاهى نمى دانند چه 
چيزى درونشان هست، چون ديگر اهميتى به درون خودشان نمى دهند. 
شايد اگر آدم ها بيشتر به درونشان رجوع كنند، يواش يواش اين ماسك ها 
ــتر كسانى كه به ديدن نمايشگاه آمدند در كنار تمجيد  كنار برود. بيش
ــويق، مى گفتند كه چرا كارها اينقدر غم دارند يا چرا اينقدر سياه  و تش
هستند؟ من اصولا سعى كرده ام حقيقت آن چيزى را كه الان هستيم 

به تصوير بكشم.»
تاجيكى ادامه داد: «هميشه دوست دارم كارهايم پيامى داشته باشد، 
ــى، احساسى، عشقى و... باشد ولى  اين پيام مى تواند اجتماعى، سياس
حتما بايد پيامى در دل خود داشته باشد. دوست دارم هر كسى با ديدن 
كارهايم به فكر برود يعنى به فكر فرو رود كه اين تابلو چه پيامى دارد و 

چه چيزى مى خواهد بگويد.»
او در مورد پرفورمنسى كه در حاشيه نمايشگاه اجرا شد، گفت: «از قبل 
دوستان بازيگرى داشتم و به همين دليل تصميم گرفتم پرفورمنسى در 
كنار نمايشگاه اجرا كنم. اين پرسوناژها در واقع همان سوژه هاى تابلوهايم 
ــد كه به نحوى همان لحظات من را بازى مى كردند. آن خطى كه  بودن
ــه همديگر داده بوديم و از قبل با همديگر صحبت كرده بوديم، باعث  ب
شد پرفورمنس به ايده من نزديك شود. لباس هاى افراد پرفورمنس نيز 
شبيه لباس هايى شده بود كه در تابلوهاى من كار شده بود. تا آنجايى كه 
توانستيم سعى كرديم همان درد و ناراحتى را كه در تابلوهاى من بود، 
در اين پرفورمنس هم نشان دهيم. بازيگران پرفورمنس در بخش هايى 
از اين اجرا با هم ارتباط برقرار مى كردند، از هم جدا مى شدند، نقاب به 
چهره داشتند، نقاب از چهره بر مى داشتند و باز خودشان مى شدند. بهزاد 
ــپيده سوهانى، افرا خادم، كتايون رزم  حسينى و  جاودان فرد طراح و س

يوسف جاودان فرد از بازيگران آن بودند.»
ــران و فارغ التحصيل  ــال 1355 در ته ــى متولد س ــقايق تاجيك ش
ــت و از هنرمندانى همچون نيما پتگر،  ــى علوم سياسى اس كارشناس
ساغر پزشكيان، نسرين رضايى، اميرحسين امير جلالى و ناصر پلنگى با 
شيوه هاى مختلف هنر نقاشى آشنا شده  است. او تاكنون شش نمايشگاه 
گروهى با اعضاى گروه نگاه در خانه هنرمندان در سال 1386، نمايشگاه 
ــال 1387، نمايشگاه گروهى چاپ و  گروهى گروه در گالرى آريا در س
نقاشى در فرهنگسراى سرو در سال 1389، نمايشگاه گروهى چاپ در 
فرهنگسراى سرو در سال 1389، نمايشگاه گروهى فوتو مديا در گالرى 
خاورميانه در سال 1392 و نمايشگاه گروهى گروه فوتو مديا در هتل هما 

در سال 1392 برگزار كرده است.
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دوشنبه    19 خرداد 1393    سال يازدهم    شماره 2034    7

صفحه 8 مترجم بايد ساز خود را با ساز نويسنده كوك كند

صفحه 9 تازه هاى نشر بوتيمار در حوزه شعر

صفحه 10 روزنامه

پويا آريان پور را سـاليانى اسـت كه مى شناسـم. 
كارهايش را دوسـت داشـته ام و دنبال كرده ام. تا 
رسـيديم به اين نمايشگاه. هميشـه با برنامه و با 
فكر كار مى كند. بارى به هر جهت نبوده و نيست. 
از اصـول و قواعدى پيروى مى كند و خلاصه كلام 
اينكه «هدف» دارد. اين نمايشگاه را دوست داشتم. 
پس برآن شـدم كه با او گفت وگويى كنم در جهت 
گرفتن پاسخ به پرسش هايى كه برايم مطرح شده 

بود و اين كار انجام شد كه همين است: 
       

  ايده اين نمايشگاه چگونه به ذهن تان رسيد؟ آيا جرقه اى بود كه بر آن دميديد و  �
تبديل به آتش شد يا به دليل ديده ها و خوانده هايتان آرام آرام به اين ايده رسيديد؟ 
ــانات زندگى، تغييرات ناگهانى فردى و  ــير تدريجى تجارب بود. نوس ــتر س  بيش
اجتماعى، عدم اعتبار خاستگاه ها، همه و همه مرا به سوى موقت بودن يا «روياى موقت» 

سوق داد. 
 دايره واربودن كادر كارهايتان كار تازه و پرخطرى بود. چطور شـد كه به دايره  �

رو آورديد؟ 
ــده بود و قالب دايره بهترين  ناقص بودن، ناكامل بودن و عدم ثبات محور ايده ام ش
گزينه براى بى پايانى و عدم استقرار فرم. از سويى فرم ناخواسته در مسيرى بى پايان به 
ــته به اشكال و فعل هاى گوناگونى بدل  حركت درمى آيد و در معادلات مجاور ناخواس

مى شود و از سوى ديگر فرم دايره براى من اشاره اى دارد به خود هستى. 
  ابهامى در كارها حس مى شود. درختى كه هست. و بعد درختى كه ديگر شكل  �

درخت را ندارد اما مى دانيم كه درخت است يا روزى روزگارى درخت بوده. درختى 
كه دسـتى آن را از روى آگاهى از شـكل انداخته، دسـت شما يا دست روزگار. اما 
هنـوز درخت مانده، يعنى در واقع پرهيبت از درخت دارد. پس كدام درخت تر اند. 
حقيقت كدام شان راست تر است. اين ابهام، اين مه آلودگى، از كجا در كارهاى شما 

آمدند؟ فكرتان چه بود؟ 
ــت است، كدام راست است،  اضطراب و عدم اطمينان در فهم واقعيت، كدام درس
اولين كدام بود، قصه از كجا آغاز شد و من به كدام تعلق دارم... قصه از سال هاى دورتر 
ــال هاى 1373 نمايان شد كه انگار طى  ــد. اولين بار در نقاشى هاى سه لتى س آغاز ش
گم گشتگى مفهوم اصلى، سه تصوير از آن حادثه را به تصوير مى كشيدم و كشف حقيقت 
را به مخاطب مى سپردم. اين بار امر عينى چون منظره اى از درخت هاى بادگرفته را در 
لت وسط گذاشته ام و در لت هاى كنارى آنها را با قطرات رنگ مخدوش كرده ام. به نوعى 
مى خواهم مانع از فهم درست حقيقت شوم و امكان فهم پديده را در همان جا قطع كنم. 

  مى رسـيم به خطوط هندسـى و معمارگونه تان كه خيلى دوست شان داشتم.  �
معمارى هايى كه بسيار ظريف در ميانه ابر و مه ابهام، با دقت كشيده شده اند و بعد 
قطره ها يا به قول شيرازى ها «پشنگه» هايى از رنگ كه بر سطح فروريخته اند كه فضا 
را فراواقعى تر كرده اند؛ فضايى فراواقعى و در نهايت شگفتى، ملموس و آشنا. عين 
زندگى: مدام در حال شگفت زدگى هستيم و در عين حال خود اين شگفت زدگى 

ملموس است و عجين با ما و آشنا. اگر درست نديده ام، بگوييد. 
 در اول معمارى به شكلى غيرارادى وارد كارم شد. كم كم طرح رياضى و فضا برايم 
اهميت پيدا كرد. رياضى نامعلوم، ورزشگاه ناتمام؛ نامعلومى پلى كه هرگز پايان نخواهد 

داشت. همه ترسيمى است از خيال مجهول و ناقص امروزم. 

  در مورد خيال و از سر ناچارى! پناه بردن به خيال گفته ايد. تخيل هميشه راه  �
گريز بوده. اين خيال ها از كجا و از چه زمانى شروع شدند؟ 

 خيال همواره تسكين دهنده بوده، پناهى براى امنيت فرضى انسان، از دست بلايا 
يا گريز از بى عدالتى ِ روزگار. به هر صورت به نظر مى آيد كه تنها جايى است كه حق 

با توست، در آنجا در امانى. 
  چه شد به فكر آينه كارى افتاديد؟ با چه هدفى؟  �

در آينه كارى قصه اى عارفانه حفظ شده است كه تو يعنى بيننده، نمى توانى خود را 
در آن به جزييات ببينى و شكست آينه ها و تكثير آن به شكل هستى مانع از ديدن تو 
مى شود، هستى منيت تو را مى شكند و ردى از تو فقط در انعكاس هزاران آينه پديدار 
خواهد بود. قصه اى بسيار زيبا كه همسويى معنايى ِ مشخص را با نقاشى هايم ايجاد 
مى كرد كه در هر دو روش تجسمى مى توانستم مانع از فهم درست امر معين شوم و 

كلا امر معين را فقط چون فرضيه اى طرح كنم. 
 در مـورد گروهى كه برايتان كار كردند و از سـختى ها و خوشـى هاى اين كار  �

گروهى بگوييد. از كجا پيدايشـان كرديد و چگونه خواسـت تان را به آنها تفهيم 
كرديد.!؟! 

يافتن آينه كاران باتجربه و چيره دست به همت همفكرى دوستان هنرمند و كمك 
دستياران عزيزم مهيا شد. به هر سويى سر زديم تا به تجربه و گفت وشنودهاى كش دار 

توانستيم تيمى را هماهنگ كنيم. 

ــنتى هم در راه بود. عادت  ــد، اما پيكار با نگاه س  به هر صورت كار تيمى آغاز ش
ــنتى در ابتدا مانع از فهم  ــوم در هنرهاى س به روش معمول و بازى هاى رياضى مرس
موضوع مى شد. مى خواستم كه تجربيات ارزشمند و توان دستى آنها در خدمت «بدن 
دريده شده» باشد. مسلم بود كه راه بسيارى در تفاهم باقى مى ماند. كار از نيمه هاى راه 

كه گذشت، همه چيز به يكباره آسان شد و تند تر از من دويدند.   
---

نمايشگاه خوبى بود كه تا مدت ها در ياد مى ماند كه كار هنر تاثير گذار همين است. 
ماندن در حافظه و در خاطره. اما اينجا روى سخنم با هنردوستان آسان گير و كليشه اى 
ــد فورا مى گويند از سپهرى تقليد كرده  ــت كه هر وقت هركس تنه درخت مى كش اس
يا اگر از آينه و آينه كارى استفاده مى كند، مى گويند از منير فرمانفرمايان تقليد كرده 
ــد، مى گويند اين كه فرانسيس بيكن است يا اگر  ــى گوشت سلاخ شده بكش و اگر كس
خداى ناكرده خط آشنايى از دوران رنسانس در كار آيد، مقلد آغداشلو مى شوى. حساب 
ــت! در اينجا بايد گفت كه نه تنه درخت  بهرام دبيرى عزيز هم كه با كرام الكاتبين اس
ملك طلق سپهرى است و نه آينه كارى مختص خانم فرمانفرمايان و نه گوشت سلاخى 
ارث پدرى بيكن و باقى چيزها... . تو را به خدا بياييد هنر را جدى بگيريم و سعى كنيم 
از سر سيرى و سهل انگارانه قضاوت نكنيم. همين. ( نمايشگاه آرزوهاى موقت در خيال 
موقت  كه از دوم خرداد  در گالرى بوم آغاز شده تا 13 تيرماه در اين گالرى به نشانى 
تهران خيابان وليعصر، بالاتر از تقاطع نيايش، خيابان ارمغان غربى، پلاك 11 ادامه دارد.)

گفت وگوى ليلى گلستان با پويا آريان پور 
به مناسبت نمايشگاهش در گالرى «بوم»

مدام در حال 
شگفت زدگى هستيم 

رق
 ش

س:
عك

ماجراى داسـتان تهمينه منـزوى از «عروسـان مخبرالدوله» از 
يك پروژه دانشگاهى شروع شـد اما پس از گذشت چهارسال 
به مجموعه اى تبديل شـد كه اين روزها در گالرى راه ابريشم به 
نمايش گذاشته شده است. منزوى از عكاسان جوانى است كه در 
زمينه عكاسى مستند اجتماعى فعاليت مى كند و مجموعه هاى 
«بـاغ انگورى» و «عروسـك كوكـى» او دومين جايزه شـيد در 
سـال1390 را از آن خود كرده اسـت. او در نمايشـگاه اخيرش 
حدود 30عكس در ابعـاد 45×30 تا 60×90 را به روى ديوار برده 
است تا روايتگر كارگاه ها و دوزندگانى باشد كه در ساختمان هاى 
قديمـى مخبرالدولـه، لباس عـروس مى بافنـد. همه عكس ها 
سياه وسـفيد و نشـان دهنده چهره ديگرى از لباسـى هستند 
كه قرار اسـت براى يك مراسم شادى توليد شوند. هرچند اين 
مجموعه براى اولين بار در ايران به نمايش گذاشته شده است، اما 
«عروسان مخبرالدوله» در ديگر كشورها به نمايش گذاشته شده 
و به گفته منزوى براى بازديدكنندگان خارجى تازگى و جذابيت 
داشته است. آناهيتا قباييان مدير گالرى راه ابريشم درباره آثار 
منزوى و حضور آثار او در نمايشگاه هاى خارجى گفته است: «او 
كه تنها 26سـال دارد به جرات يكى از پركارترين و جسورترين 
عكاسان نسـل جوان است. يكى از موضوعات عكاسى تهمينه 
منزوى «عروسان مخبرالدوله» اسـت كه تاكنون در ايران ديده 
نشـده ولى در حال حاضر در موزه هنر هاى معاصر شهر پاريس 
 Head «به نمايش گذاشته شده است. فستيوال عكاسى«هد آن
on در شـهر سيدنى استراليا هم اين مجموعه را در ميلزگالرى
Mills Gallery ميزبانى مى كند. اين مجموعه در ماه هاى آينده 
در دو جشـنواره بين المللى ديگر در كره جنوبى و ايتاليا حضور 
پيدا خواهد كرد. او حدود هفت سـال است كه عكاسى مى كند. 
او به قصد روايت داستان هاى تصويرى اش به گوشه و كنار شهر 
مى رود و در نهايت از موضوعى عكاسى مى كند كه هر كدام از ما 

به كرات ديده ايم و چيزى براى بازگوكردن در آن پيدا نكرده ايم.» 
نمايشـگاه عكس هاى منزوى تا چهارم تيـر در اين گالرى واقع 
در خيابان شهيدلواسـانى غربى (فرمانيه)، شماره 103 در حال 
برگزارى اسـت و به همين بهانه گپى با خـود او در مورد آثارش 

انجام داده ايم: 

كار براى عكاسى از اين پروژه از چه زمانى شكل گرفت و  �
اصلا چه شد به دنبال لباس هاى عروس رفتيد؟ 

ــد. يك پل  ــال 85 گرفته ش اولين فريم اين مجموعه در س
ــيرهاى هر  ــاده در چهارراه مخبرالدوله قرار دارد كه مس عابرپي
چهار طرف را به هم متصل مى كند. يك روز از روى همين پل از 
ساختمان رو به رو، عكاسى كردم. در آن دوره دانشجو بودم و اين 
عكس ها بخشى از پروژه دانشگاهى من محسوب مى شدند و اصلا 
در ذهنم نبود كه روزى بخواهم از آنها نمايشگاهى برگزار كنم. 

وقتى عكس ها را به استادم، بهمن جلالى نشان دادم، گفت كه باز 
هم به آن منطقه برو و از ويترين ها، معمار، ساختمان و كارگرانى 
كه در اين كارگاه ها فعاليت مى كنند، بيشتر عكاسى كن. من هم 
هر سه ،چهارماه يك بار به مخبرالدوله مى رفتم و عكاسى مى كردم. 
محيط آنجا به گونه اعتيادآورى جذاب بود و بعد از يكى، دو بارى 
ــت داشتيد باز هم به آنجا برويد  كه به اين محل مى رفتيد دوس
ــى كنيد. عكس ها به صورت آنالوگ گرفته شدند و بعدا  و عكاس
ــته  ــيوه را ادامه دادم تا اينكه بعدا عكس هايم به دودس همان ش
تقسيم شدند. بخشى از اين مجموعه كوراتيو هستند و عكس هاى 
ــاختمان ها و ويترين لباس  هاى عروس را  مربوط به معمارى، س
نشان مى داد و در مجموعه دوم بخش توليدى و كارگرانى را كه 
ــغول دوخت ودوز لباس ها بودند، نمايش دادم و در نهايت تا  مش

سال 89 اين پروژه طول كشيد. 
مشكلى براى اينكه وارد كارگاه هايشان شويد، نداشتيد؟  �

ــود، حضور مردان در اين  ــولا موضوعى كه برايم جالب ب اص
ــتر ما اين باشد كه چون لباس  ــايد انتظار بيش كارگاه ها بود. ش
ــت، بيشتر خود زنان در كار توليد اين  عروس مربوط به زنان اس
لباس ها باشند اما وقتى وارد اين محيط شويد، تعداد زيادى مرد 
مى بينيد كه در حال دوختن لباس هاى زنان هستند و حتى در 
متنى كه براى نمايشگاه نوشتم، آورده ام كه انگار آنها لباس هاى 
خيالى براى زنان مى بافند. بيشتر آنها پسران جوانى هستند كه 
وقتى وارد كارگاه هايشان مى شدم، پذيراى من به عنوان يك زن 
ــتند. آنها خيلى راحت در  عكاس بودند و رفتار دافعانه اى نداش
ــل من كار مى كردند و مانع زيادى براى اينكه بتوانم از آنها  مقاب
عكاسى كنم نداشتم منتها سياه وسفيدشدن عكس ها و فضايى 

كه وجود داشت، حس تلخى به من مى داد. 
اتفاقا همين سياه وسفيدشدن و فضاى حاكم برعكس ها  �

با عنـوان آنها كمى متناقض بود. شـايد بـا خواندن عنوان 
نمايشـگاه كه «عروسان مخبرالدوله» است، در ذهن بيننده 
اين موضـوع پيش بيايد كه به دليل واژه عروسـى، شـاهد 
فضايى شاد باشـد اما حين تماشاى عكس ها شاهد يكنوع 

سردى موجود در آثار باشد... 
ــت چون من تجربه اى در مورد  اين اتفاق تعمدى نبوده اس
ازدواج ندارم يا نگاه فمينيستى نيز نداشته ام. با اين حال معمارى 
ــردى  ــاى توليدى مخبرالدوله چنين س ــاختمان و كارگاه ه س
ــاى كارگاه ها بالا  ــى را مى طلبيد مثلا زمانى كه از پله ه يا تلخ
مى رفتم، معمارى خشن و ساختمان هاى فرسوده اى مى ديدم كه 

ناخودآگاه چنين فضايى را برايم به وجود مى آورد. 
اين مجموعه در نمايشگاه هاى ديگرى خارج از ايران نيز  �

به نمايش گذاشته شده و الان هم در موزه هنر مدرن پاريس 
روى ديوار رفته است. خبر داريد واكنش ها يا نقدهايى كه در 

مورد آن نوشته شده، چه بوده است؟ 
مستندبودن اين عكس ها بسيار براى آنها جذاب بوده 
است، حتى گفته شده زندگى تعدادى پسر جوان در اين 
ــاختمان ها براى آنها جالب بوده و  كارگاه ها و معمارى س
براى آنها وجود چنين معمارى و ويترين لباس هاى عروس 

تازگى داشته است.

روايت تهمينه منزوى از «عروسان مخبرالدوله»:

نگاه فمينيستى نداشته ام
 سحر آزاد

منصور جهانى


